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سحر دولتشاهی 
داور جشنواره دوبی شد

گروه هنر: ســحر دولتشــاهی، بازیگر سینمای  �
ایران، از سوی مســعود امراالله العلی، دبیر هنری 
جشــنواره بین المللی فیلم دوبی، برای داوری این 
جشنواره دعوت شد. دولتشاهی از ۶ تا ۱۴ دسامبر 
(۱۵ تا ۲۳ آذر) برای داوری این جشنواره به دوبی 
خواهد رفت. دولتشــاهی بازیگر فیلم هایی مانند 
«وارونگــی»، «نیم رخ ها» و... اســت و در کارنامه 
کاری اش کار با کارگردان هایی نظیر بهرام بیضایی 

به  چشم می خورد. 

از سیاست به ادبیات پناه ببریم
پوریا عالمی: کافی اســت با او تا ســر خیابان  �

برویــد تا ببینید مردم کوچه و بازار این ســرزمین، 
او را کــه در دهه گذشــته تیراژ چــاپ کتابش به 
هزار نســخه رســیده اســت و دیگر گویی کتاب 
با دســت نشانش  نمی خوانند، می شناســندش، 
می دهند و شوق دارند تا کنارش بایستند و عکس 
بگیرنــد. کافی اســت پشــت چراغ قرمز شیشــه 
پایین باشــد تا راننده کناری دوبه شــک شود و با 
تکان دادن سر ســؤالش را بکند که فکر کنم شما 
را من می شناســم؟ در میهمانی همیشــه دیرتر 
می  رســد و پیش تر از همه می رود، اما رسیدنش 
یعنی کشــتی بادبــان علم کند. ســرعت به جان 
کشــتی می افتد و جمع به هیجان درمی آید. بلد 
است با آن ابروهای گره خورده و آن سبیل دودزده 
و چشم های تیز و گونه های استخوانی که هرکدام 
اینها برای جدی بودن چهره آدمیزاد کافی اســت 
و او همه را با هــم دارد، بخندد و بخنداند. با آن 
صدای خشــیده و خوش و آن دهان گرمی که در 
روایت کردن دارد، بلد اســت از کاه روزمرگی کوه 
قصه بســازد و همه را ســراپاگوش کند. شــیک 
است و با آن ســبیل های دودزده و قیچی خورده 
از آبخور، بــا آن تن نازک و نحیف، با آن ســلیقه 
به خــرج دادن در انتخاب لباس هــای همجوار و 
خوش نشین، گاهی دســتمال گردن و گاهی شالی 
گــره زده روی پلیوری قرمــز دارد، گاهی کت های 
تک رنــگ و وارنگ و کت های چرم ســنگ خورده 
می پوشــد. در دعوت به نمایش خصوصی فیلم 
و تئاتر هم دیده ام که دیرتر از همه رسیده و همه 
اما برای رسیدن او دست نگه داشته اند؛ مثل گردو 
که دیر می رســد و با رســیدنش همه را سر شوق 
می آورد تا با حوصله لایه های سخت او را بتوانند 

کنار بزنند تا به مغز نغز شیرین و تردش برسند. 
او نــه بازیگر سینماســت که چهــره اش، نه 
خواننده اســت که صدایش، نه ورزشــکار است 
که بازویش، نه پولدار اســت که برندهایش و نه 
آقازاده اســت کــه بابایش منجر به شهره شــدن 
و شناســابودن او در کوی وبــرزن شــده باشــد. 
او نویســنده اســت و همــه این بخت یــاری را از 
کلمه هایی که پی هم آورده و جمله هایی که پی 
هم آورده و قصه هایی که ساخته به دست آورده 
اســت. او را به کلمه می شناســند و کلمه ها او را 

می شناسند. 
بین این خیل دوســتداران و طرفداران خودش 
و کتاب هایش منتقدان دانــا کم ندارد که برایش 
احترام بســیار قائلند و بین همه اینها دشــمنان 
قســم خورده هــم دارد کــه یــا از موفقیــت او 
خوششان نمی آید که معتقدند مهره مار دارد یا از 
محبوبیت او خوششان نمی آید که معتقدند سبیل 
و ســیگار دارد! یا از ادبیات او خوششــان نمی آید 
کــه معتقدند زیان بار اســت. حالا داشــتن چنین 
نویســنده ای با آن توشــه پر و آبرودار و آبروساز، 
مهم ترین پدافند است که یک تنه یک فرهنگ را از 
تهاجم مصون نگه دارد، اما دســت روزگار دست 

او را مدام زیر سنگ می گذارد... .
کلنل او که می گویند کمال نوشــتن اوســت، 

سال هاست در زوال سیاست گرو است. 
او محمود دولت آبادی اســت و روایتگر جای 
خالی چیزها و کسانی است که باید می بودند، اما 
نیســتند. در دوره و زمانه ای که انحصار تلویزیون 
و میکروفن یک طرف با اینترنت شکســته اســت 
و همه میکروفن به دســت شــده اند، نگه داشــتن 
و دور نگه داشــتن یک کتــاب از جمعیت عجیب 
به نظر می رســد. مــا اما دیگر منتظر شــعارهای 
انتخاباتی نیستیم که کتاب ها راحت تر چاپ شوند 
تا نویســنده را تقدیر کنیم. ما از نامه نوشتن به آن 
مقام دولتی دســت برداشــته ایم بــرای بازکردن 
گره های بی فایــده دولتی بر کارها. ادبیات جوانی 
ما را به سیاســت کشــاند و حالا ما از سیاست به 
ادبیات پنــاه می بریم. مــا امــروز را روز محمود 
دولت آبــادی می نامیم که بــی  «زوال کلنل» هم 
قافله سالار است که شــب های تاریک بسیاری از 
زندگی ما را با داستان هایش چون روز روشن کرده 

است. روزت مبارک کلنل. 

زیر آسمان فیروزه اى

در گفت وگو با مهدی حسینی مطرح شد
بازار هنر ایران در قبضه افراد خاص

 نمایشــگاه آثار سیلک اســکرینِ مهدی حسینی،   �
جمعــه ۳ آذر در گالری هور افتتاح شــد.این نقاش 
درباره نمایشــگاه اخیرش بــه «ایلنا» گفــت: اصلِ 
کارهایی کــه در این نمایشــگاه ارائه شــده، مربوط 
به ۱۰ تا ۱۵ ســال اخیر اســت که تعدادی از آنها در 
نمایشــگاه های قبلی ام در گالری  بــرگ یا خاک ارائه 
شــده بود. در این ســال ها، برخی از این آثار فروخته 
شــده، بعضی در اختیار خود مــن و تعدادی هم در 
اختیار مجموعه دارهاست. خیلی ها تمایل داشتند که 
نســخه هایی از این آثار را داشته باشند. چون قیمت 
کارهای اصلی بــالا بود، در نتیجــه تصمیم گرفتیم 
کــه کارهــا را به صــورت سیلک اســکرین و در تیراژ 
محدود و قیمت مناســب عرضه کنیم تا به این ترتیب 
علاقه مندان بتوانند نســخه هایی از ایــن آثار را تهیه  
کنند.این پژوهشــگر هنر، درباره ســیلک اســکرین و 
برپایی نمایشــگاه از آثــار غیراورجینالش گفت: فؤاد 
شــریفی تحصیلکرده  رشته گرافیک است، ولی کمتر 
کار گرافیکی انجام می دهد؛ بیشــتر، علاقه اش روی 
آثار هنرمندان دیگر اســت. چاپ سیلک اسکرینِ آثار 
۱۵سال اخیر نصرت االله مســلمیان ازجمله کارهایی 
بود که فؤاد شــریفی، آنهــا را در ابعاد کوچک تر و با 
قیمــت مناســب تر کار کــرد و به نمایش گذاشــت. 
همچنین در این سال ها، نمایشگاه های سیلک اسکرین 
دیگری از کوروش شیشــه گران، نیکزاد نجومی، بیژن 
صفاری و... از ســوی فؤاد شریفی برگزار شده است.
حســینی از نمایشــگاه دیگری خبر داد که قرار است 
چهارم آذر در گالری ویســتا برپا شــود.   این هنرمند 
پیشکسوت در ادامه، در پاســخ به این سؤال که بازار 
خرید و فروش آثار هنری درحال حاضر چگونه است؛ 
ضمن گلایه از شــبکه های بسته  بازار هنرِ ایران گفت: 
عده انگشت شماری هستند که در شبکه خیلی خاص 
بازار هنر ایران حضور دارند و همیشه آثار اینهاست که 
با قیمت های نجومی به فروش می رسد و این بازار از 

سوی آنها قبضه شده است. 

خبر
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نــه زورخانه ای را صاحب اســت، نــه قلدری و 
کاسه لیســی کرده، نه خود خانی شده و هنوز و بعد 
از ۵۰ ســال کار مستمر، دائم شــبانه روز باز نیمی از 
بهای آپارتمان ۷۰، ۸۰متری خود را به این دوست و 
آن فامیل مدیون و وام دار است. مسعود کیمیایی را 
باید این گونه قضاوت کرد که هرگز پهلوانی را جامه  
نکرد تا بــا آن به میهمانی از مــا بهتران رود. بلکه 
کناره ای از آن ســاخت و بر سر راه دیگرانی که از پی 
او آمدند، گســترد و شوق آمدن به این گود را در دل 
و ذهن آنها به غلیان درآورد. مســعود کیمیایی را با 
قاتل اهلی قضاوت نکنیم. حتی با گوزن ها یا ســفر 
ســنگ یا قیصر... کاری که او در سینمای ایران کرد، 
بســیار فراتر از فیلم های اوست. بی تردید به عنوان 
کسی که بیش از ۵۰ سال در همه زیروبم این سینما 
بوده ام، از من خواهید پذیرفت که مسعود کیمیایی 
بر همه کارگردان های هم نســل و حتی نســل های 
بعــد از خود تأثیر داشــت و اگر او نبود، چه بســیار 
بزرگانــی که هرگز امکان ســاختن فیلم نمی یافتند. 
هیچ کارگردانی حتی آن بزرگانی غربی که روزگاری 
اســطوره های ما بودند هــم تا آخر عمر شــاهکار 
نســاختند و تعهد هم نداده بودند کــه تا آخر عمر 
شــاهکار بســازند. اما آنهایی که در یاد ما مانده اند، 
نه کسانی هســتند که از این راه ثروتمند شدند و نه 
آنهایی که از برکت شــهرت خود به پست و مقامی 
رســیدند. بلکه به یاد ماندگان، کسانی هستند که تا 
رمق داشتند، فیلم ســاختند و فیلم ساختند و فیلم 
ســاختند. گیرم یکی شاهکار، دیگری نیمه شاهکار و 
آن دیگری نامطلوب. اما آنها همیشــه پهلوانان ما 
بوده و هســتند. فورد، هاکز، هیچکاک و... چراکه تا 
نفس می کشــیدند، در این گود ماندند و پروای شان 
نبــود که عــده ای آنهــا را در این مرحلــه از عمر و 
کارشــان زیادی بدانند. فیلم قاتل اهلی را در خانه 
مســعود، همراه خــود او بر پرده ســینمای خانگی 
دیدم. اما حتــی کوچکی پرده مانع از آن نشــد که 
بزرگی هایی را در ساختار و ساختمان و تصویر نبینم 
که هنوز- و همین امروز هم- بسیاری را یارای چنین 

ساختی نیست.
امیدم این اســت کــه فیلم با کمتریــن جرح و 
تعدیل- یا جــرح و تعدیل مناســب – روانه اکران 
شده باشــد. اما هر طور هم که نمایش داده شود... 
باز برای بسیاری از سینمادوستان نکات و تکه هایی 

برای یادگیری خواهد داشت. 
***

زمانی دور، یادداشــتی برای شــادروان حاتمی 
نوشــته بودم با این مطلع – که دســت روی شکم 
دردمنــدش و رنجورانه از پله ها بالا آمد – امیدوارم 
که مسعود سال های سال زندگی کند و فیلم بسازد. 

اما روزی که برای دیدن فیلم قاتل اهلی به خانه اش 
رفتم، او بعد از من رسید. دست روی معده دردناک 
و چهره اش درهم کشــیده از درد، از کلاس می آمد. 
حتی توان غذاخوردن هم نداشــت. اما وقتی فیلم 
آغاز شــد، یکباره آدمــی دیگر دیدمــش. با همان 

هیجان و شور و نشاط بیست وچند سالگی اش. 
مســعود کیمیایــی را بــا غیــرت کارکردنش 
قضاوت کنیم؛ با ایســتادن ۵۰ســاله اش در گود. 
در بی توقعی اش از این ســینما که هر دســتی به 
توقعی (صــواب یا ناصواب) به گوشــه ای از آن 
چنگ زده است. قضاوتش کنیم که نه خان شد و 
نه از نمدی که هزاران نفر بر سر آن دعوا داشتند، 

کلاهی برای خود دوخت. 
کیمیایــی را به عنوان مرد ۷۶ســاله ای قضاوت 
کنیم کــه هنــوز انگیزه حضــورش، هنــوز انگیزه 
حضور و رقابت بســیاری از جوان های هنرمند ما در 
عرصه سینما و جشــنواره است؛ به عنوان کسی که 
بعد از مرحوم خاچیکیــان، کلمه کارگردان را برای 

سینمادوستان معنی کرد. 
***

در ســال ۶۱، روزی در دفتــر مرحــوم توبه خواه 
(تهیه کننده فیلم تاراج و پنجمین ســوار سرنوشت 
و...) و در جمعی  که چند کارگردان و بازیگر حضور 
داشــتند، صحبت از مســعود کیمیایی شــد. حدود 
چهار ســالی می شــد که مســعود را ندیده بودم و 
بعد از آن هم شــاید ۱۰، ۱۲ سال، باز او را ندیدم. آن 
زمان انــگار کدورتی بین ما بود که امروز حتی دلیل 
آن کدورت هم یادم نیســت. در بحثی که درباره او 
درگرفته بود، من گفتم اگر قرار باشــد روزی تمبری 
به عنوان ســینمای ایران چاپ شــود، شاید بهترین 
تصویر برای این تمبر، تصویر مسعود کیمیایی است. 
هر کسی انتقادی بر این حرف من (سال ۶۱) داشته 
باشــد، می پذیرم. اما مســئله کدورت و دوری چهار 
سال قبل و ۱۰، ۱۲ سال بعد را گفتم تا روشن کنم که 
ایــن عقیده خالص و بدون هیچ حب و بغضی بوده 
اســت. امروز ممکن اســت بر آن عقیده نباشم، اما 
او را هنوز یکی از پنــج نفری می دانم که تصویرش 

می تواند نشانه ای از تحول سینمای ایران باشد. 
***

درخت هــا ایســتاده می میرند. تمثیل بســیار 
زیبایی است که همیشه آن را دوست داشته ام. اما 
شاید بتوانم درباره مســعود بگویم که او ایستاده 
در کنار دوربین فیلم برداری می میرد و از همان جا 
باید جمع وجورش کرد و فرســتادش بهشت زهرا. 
عمرش طولانی باشــد اما با آدمــی که این چنین 
عاشق سینماســت، کمی مهربان تر باشیم عزیزان 

عاشق سینما. 

ادامه از صفحه اول

لطفا بمیرید آقاى کیمیایى!؟

گروه هنر: «راجر واترز»، معمار گروه موسیقي افسانه اي 
«پینــک فلوید»، بــار دیگر به دلیــل عضویت در کمپین 
تحریم اسرائیل مورد هجمه قرار گرفت. به همین دلیل 
بــه تازگي پخش تلویزیوني کنســرت «راجــر واترز» در 

آلمان به بهانه پیوستن او به این کمپین لغو شد.
بنابر گزارش گاردین، شــبکه هاي تلویزیوني آلمان با 
واردکردن اتهامات یهودستیزي به «راجر واترز»، خواننده 
نامدار موسیقي راک، به دلیل حمایت او از کمپین تحریم 
اسرائیل، پخش تلویزیوني زنده دو کنسرت این خواننده 
را که قرار اســت تابســتان آینده در برلین و کلن برگزار 
شــود از برنامه خود خارج کردند.«واترز» بین سال هاي 
۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ عضــوي از گروه «پینک فلوید» به عنوان 
موفق ترین و تحسین شده ترین گروه موسیقي راک جهان 
بــود و به عنوان نوازنده «گیتار بیس و خواننده» فعالیت 
مي کرد. همــگان بر این عقیده اســتوار هســتند که او 
معمار این گروه موسیقي افسانه اي بوده است. اعضاي 
این گروه متشکل از ســید برت، نیک میسن، راجر واترز، 
ریچارد رایت و دیوید گیلمور بودند که پس از رفتن «سید 

بــرت»، راجر واتــرز به عنوان ترانه ســرا و مفهوم دهنده 
اصلي آلبوم هاي «پینک فلوید» نقش عمده اي ایفا کرد 
و همراه با دیگر اعضاي این گروه توانســت در دهه ۷۰ 
میلادي بــه موفقیت هایي با آلبوم هاي مفهومي «نیمه 
تاریک ماه»، «کاش این جا بودي»، «حیوانات» و «دیوار» 
برسد. آلبوم «دیوار» یکي از مهم ترین و پرطرفدارترین ها 
شد و حتي آلن پاکر فیلمي به همین نام کارگرداني کرد.
واترز به دلیل اختلاف با ســایر اعضــاي «پینک فلوید»، 
گروه را در ســال ۱۹۸۵ ترک کــرد و به یک نبرد حقوقي 
با ســایر اعضا بر ســر نام و آهنگ هــاي «پینک فلوید» 
پرداخت. آنها در ۱۹۸۷ خــارج از دادگاه به حل وفصل 
 «BDS» این موضوع پرداختند.او از سال ۲۰۱۱ به کمپین
با هدف تحریم رژیم صهیونیســتي براي اشغال اراضي 
فلسطینیان پیوســته اســت. این جنبش در سال ۲۰۰۵ 

میلادي راه اندازي شــد و هدف آن فشــار واردکردن بر 
اســرائیل براي تبعیت از قوانین بین المللي و پایان دادن 
به اشــغال غیرقانوني سرزمین فلســطین از سال ۱۹۶۷ 
تاکنون اســت.گفتني است «راجر واترز» چند سال پیش 
از «اســکارلت جوهانسون» به خاطر شــرکت در تبلیغ 
یک شــرکت اسرائیلي انتقاد کرد.راجر واترز در پستي در 
صفحه شــخصي اش در فیس بوک از اقدام اســکارلت 
جوهانسون براي تبلیغ یک شرکت اسرائیلي، از عضویت 
در مؤسســه بین المللي خیریه آکســفام خودداري کرد 
به شــدت انتقاد کرده و از ســایر هنرمندان خواسته در 
این مســیر گام برندارند.راجر واتــرز اعلام کرده که براي 
متقاعدکردن اسکارلت جوهانسون براي انصراف از این 
اقدامش چندبار با او تلفني صحبت کرده، اما اسکارلت 
جوهانســون در نهایــت درخواســت وي را رد کرده و 
به زودي از این تصمیم خود پشیمان شده و تاوان سختي 
براي آن خواهــد داد.راجر واترز در آگوســت ۲۰۱۳ نیز 
در نامه اي که از طریق صفحه شــخصي اش در شبکه 
اجتماعي فیس بوک و وب ســایت فلسطیني «انتفاضه 
الکترونیــک» منتشــر کرد، 
موســیقي دانان  تمــام  از 
سرتاســر جهان خواست تا 
بایکوت فرهنگي  را در  وي 
قــدس  اشــغالگر  رژیــم 
همراهــي کننــد.در نامــه 
واترز آمده اســت: «برادران 
خانــواده  خواهــران  و 
انــد رول براي شــما  راک 
مي نویســم تا درخواســت 
کنــم بــه مــن و هــزاران 
جهان  سرتاســر  هنرمنــد 
بپیوندیــد و بایکوتــي فرهنگي را علیه ایــن رژیم اعلام 
کنید».واترز یکي از مدافعان طرد رژیم اشــغالگر قدس 
اســت که در جنبش هاي متعددي بــراي طرفداري از 
تحریم رژیــم صهیونیســتي حضوري فعال داشــته و 
تلاش مي کند مؤسسات را از سرمایه گذاري در این رژیم 
منصــرف کند. «الویس کاســتلو» و «آنــي لنوکس» از 
دیگر موسیقي دانان سرشناســي هستند که در این گونه 
فعالیت ها شــرکت مي کنند.همچنین او در ســال ۲۰۰۶ 
میلادي، به درخواست فلسطیني ها، کنسرتش را از شهر 
تل آویو در اســرائیل، به دهکده عرب نشــین نوه شالوم 
منتقل کرد. گفتني اســت تحریم کنســرت راجرز واترز 
به دلیل فشــارهاي لابي صهیونیست ها صورت گرفته. 
ســیطره یهودیان در جامعه اروپایي و به ویژه آلمان در 

عرصه هاي اقتصادي، سیاسي، هنري و... بسیار است. 

گروه هنر: تب وتاب روزهــای پیش از اعلام جزئیات و 
فیلم های راه یافته به جشنواره فیلم فجر، مدتی است 
آغاز شده. بسیاری از فیلم سازان در تلاش برای رساندن 
فیلم ها به این رویداد هنری هستند و همیشه می توان 
نیمه دوم ســال را از شــلوغ ترین روزهای سینماگران 
دانست. از ســوی دیگر می توان این دوره از جشنواره 
را از دوره هایی دانست که به نسبت سال های گذشته 
تعداد آثار در گونه دفاع مقدس بیشتر است. «بمب»، 
به کارگردانی پیمان معادی، «تنگه ابوغریب»، ساخته 
بهرام توکلی، «سرو زیر آب»، به کارگردانی محمدعلی 
باشه آهنگر و «به وقت شــام»، به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا ازجمله فیلم هایی در این  گونه سینمایی اند 
که در جشــنواره فیلم فجر به تماشــای آنها خواهیم 
نشســت. ابراهیم حاتمی کیا که دو سال پیش با فیلم 
«بادیگارد» در جشنواره فیلم فجر شرکت کرد، امسال 
«به وقت شام» را در جشنواره خواهد داشت. پروسه 
ساخت فیلم ماه ها به طول انجامید و به نظر می رسد 
این بار نیز با فیلمی پرهزینه و با پروداکشــنی عظیم از 

او روبــه رو خواهیــم بود. 
این فیلــم محصول مرکز 
فیلم و ســریال ســازمان 
اوج  رســانه ای  هنــری- 
مناطــق  در  کــه  اســت 
شــیراز،  تهران،  مختلــف 
شــهرک ســینمایی دفاع 
مقدس و همچنین خارج 
از کشور فیلم برداری شده 
خزاعی،  محمــد  اســت. 
فیلم  ایــن  تهیه کنندگــی 
را برعهــده دارد و بابــک 

حمیدیان و هادی حجازی فر دو بازیگر اصلی این فیلم 
هستند. «تنگه ابوغریب»، نیز از دیگر آثاری است که با 
محوریت دفاع مقدس مقابل دوربین رفته و می توان 
ایــن فیلــم را از آثار متفــاوت کارنامه بهــرام توکلی 
دانست. ســعید ملکان، تهیه کنندگی این اثر سینمایی 
را برعهده دارد. خلاصه ای که از این فیلم منتشر شده 
اســت درباره دفاع دلاورمردانه  گــردان عمار در برابر 
لشکرکشــی رژیم بعث به فکه و شــرهانی و رشادت 
رزمندگان این گردان در منطقه حساس تنگه ابوغریب 
اســت. جواد عزتی، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، 
علی سلیمانی، قربان نجفی و مهدی قربانی ازجمله 
بازیگران این فیلم هستند. محمدعلی باشه آهنگر نیز 
پس از چهار ســال با ســاخت فیلم «سرو زیر آب» به 
جشنواره فیلم فجر می آید. فیلم سینمایی «بمب»، به 

کارگردانی پیمان معادی نیز از دیگر فیلم هایی اســت 
که در گونه دفاع مقدس دسته بندی می شود و به  نظر 
می رســد از جمله فیلم های پرحاشیه جشنواره فیلم 
فجر خواهد شد. شــنیده ها حاکی از آن است که این 
فیلــم نتواند مجوز حضور در جشــنواره فیلم فجر را 
بگیرد. داســتان فیلم سینمایی «بمب» با حال وهوای 
موشک باران تهران در ســال ۱۳۶۶ روایت می شود و 
فیلم نامــه آن مانند اثر قبلی این کارگردان از ســوی 
خود پیمان معادی نوشته شده است. پیمان معادی، 
لیلا حاتمی، حبیب رضایی، سیامک انصاری، سیامک 
صفری، بهادر مالکی پــور، رامین پورایمان، معصومه 
قاســمی پور، صبا گرگین پور و شهروز آقایی پور در این 

فیلم ایفای نقش کرده اند. 
اما باید به این نکته اشاره کرد که اساسا فیلم هایی 
کــه فرم حضــور در جشــنواره فجر را پــر می کنند و 
آمادگــی حضور در این رویداد هنــری را دارند، باید از 
سازمان سینمایی پروانه نمایش موقت دریافت کنند و 
این مجوز موقت تنها برای حضور اثر در جشنواره فجر 

صادر می شود که از سوی شورای پروانه نمایش صادر 
می شود. حال باید دید با وجود تمامی حواشی ای که 
در یک سال گذشــته مبنی بر اعتبار پروانه نمایش آثار 
سینمایی بحث برانگیز شده است، آیا فیلم «بمب» را 
باید از جمله آثار توقیفی ســال آینده ســینمای ایران 
بدانیم؟ به همه اینها باید حضور ابراهیم داروغه زاده 
در سمت دبیری جشنواره فیلم فجر را نیز اضافه کرد 
که آیا بعد از حواشــی ای که بر ســر چگونگی اکران 
فیلم هایی که ســال ها پشــت اکران ماندند و ابراهیم 
داروغــه زاده، معاون ارزشــیابی و نظــارت در قالب 
تشــکیل کمیته ای، برای بررسی آنها اقدام به بازبینی 
مجدد آنها کرد، می توان حضور او را در دو مسئولیتی 
که به  نظر می رســد در تضاد با یکدیگر است چالش 

امسال جشنواره فیلم فجر دانست؟

به دلیل تحریم اسرائیل صورت گرفت
لغو کنسرت هاي «راجر واترز» در آلمان

حاشیه های توقیف فیلم ها در آستانه فجر ۳۶
احتمال ترکیدن «بمب» معادی


